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جر کویه کر ذر 3( [رد شبهات ملحدین] 


بر کف کوه‌ها در فن 
معجزه‌ای عیان یا شیادی مفسران؟! 


قرآن کریم یگانه راهی است که انسان می‌تواند برای رسیدن به هدایت رشد و تعالی بدان 
روی اورد. قرآن کریم برای اثبات حقانیت خود. نشانه‌هایی را برای مخاطبان بیان کرده است. 
پاره‌ای از این نشانه ها 5 قالب حقایقی علمی ببان تشمل هانگ از حمله‌ی ان نشانه‌هك بجر وق 
کوه‌ها ۰ ان مطلب در آبه‌ی زیر ببان نله اس 

جوم رن بخ في الضور رٍ فرع من فِ السماواِ وم فقِ الوْض ا ۷ س شا ال 1 ی 
وین . وکری الجبال محسیها جَایِدَةٌ وهي تمز مر الشحاب ضنع له اي أنقن کل ی 
بر بما تفعلوق 4 [نمل: ۸۷ - ۸۸] 


ترجمه: «و روزی که در صور دمیده شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده 
آستا ک شوت کر کبیانن که شتا بخر اف و هیکان فرفقانه در مشاه او خاض و 
آماده می‌گردند. کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در حالی که کوهها 
مانند ابرها در سیر و حرکت هستند. این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار 
اقفر فده اسخم مستما وی از کارهائی که شما انجام می‌دهید بس آ گاه است.» 

امروزه می‌دانیم که کوه‌ها به دلیل حرکت پوسته‌ی زمین با سرعت ۱ الی ۵ سانتی‌متر در سال 
در حال حرکت‌اند. به دلیل سرعت بسیار پایین کوه‌هاء این حرکت تا اوایل قرن گذشته از ما 
پنهان بوده است. قطعا این ایه. نشانه‌ای از جانب خداوند در اثبات الهی بودن قران می‌باشد. 
اما در مقابل اسلام‌ستیزان مسلمانان را به معجزه تراشی متهم می‌کنند و معتقدند که قران به 
حرکت کوه‌ها در حال حاضر اشاره‌ای ندارد. بلکه از انحا که ابه‌ی قبلی آن به قبامت اشاره 
دازون بح کیت کوه‌ها و از له اقتافای یدش در شافت انمان بش اس فاد ی چم بحال 
حاضر اشاره‌ای ندارد و در نتیحه هیچ اعجازی در بر نخواهد داشت. 

در این مقاله قصد داریم پیرامون ان موضوع سخن بگوییم که آیا آیه‌ی فوق به حرکت کوه‌ها 
در حال حاضر اشاره دارد و در نتیجه معجزه‌ای علمی می‌باشد و یا اينکه به زعم ملحدین 


حرکت کوه‌ها در قرآن! [رد شبهات ملحدین] 


آیه‌ی مورد نظر بیان کننده‌ی هیچ معجزه‌ای نبوده بلکه مسلمانان می‌خواهند به ایه مذکور 
معحزه بجسپانند؟! 

به باری الله متعال مباحت ما در هفت قسمت ارائه خواهند شد که از این قرارند؛ 

۱- بیان دیدگاه مفسرین در باره‌ی آیه ی مورد بحث؛ 

۲- ارائه‌ی استدلال و بیان نشانه‌ها و قرائن موجود در آیه در تأیید اعجاز علمی و رد انتساب 
ایه به روز قیامت؛ 

۳- آیات دیگر قرآن نشان می‌دهند که آیه‌ی مذکور شرح حال روز قیامت نمی‌باشد؛ 

۴- بررسی آیاتی دیگر پیرامون حرکت کوه‌ها در روز قیامت و وجود یک تفاوت معنی دار؛ 
۵- بحثی پیرامون جملات معترضه در قرآن و پیوستگی و عدم پیوستگی آیات؛ 

۶- سخنی از علامه اين عثیمین جه و نقد آن؛ 

۷- نتیجه گیری. 


۱- بیان دیدگاه مفسرین در باره‌ی آیه‌ی مورد بحث 

حمهور مفسرین از قبیل این کثیرجنه ابی سعودچنه. فخررازی جه. قرطبی جته. سمعانی چند 
مورد روز قبامت نازل تاه ایستهن: ۳ این مبان جندی از مفسران امثال عز ان عبدالسلام جلف 
ماوردی جه و سهل ابن عبدالله تستریج* تفسیری عرفانی از این آبه ارائه داده‌اند و آبه را در 
مورد قبامت ۱ از مبان مفسرانی 3 به اعحاز علمی ات ایه اشاره کرده‌اند می‌توان 
به اين عاشور له قاسمی چه. شعراوی ج. سعید حوی له ابوبکر حزایری» و ..» اشاره کرد. 


۲- ارائه‌ی استدلال و بیان نشانه‌ها و قرائن موجود در آیه در تأیید اعجاز علمی و رد 
انتساب آیه به روز قیامت 


ایه‌ی مورد بحث را دوباره از نظر می‌گذرانیم: ۱ 

مهم أً 2 1 4 ور موم - ۵ 206 2 1 ۳۹ 1 2 4 
(وتری الجتال محسبها جَامدَةٌ وهي تمز مر الاب ضنع ال الني آنن کل شَيء (نه 
۳ را مه سا شر 
خبیر بما تفعلون 4 انمل: ۸۸ 


تیه در زر( [رد شبهات ملحدین] 


ترجمه: «کوهها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در حالی که کوهها مانند 
ابرها در سیر و حرکت هستند. این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار 
اش فلع اتف فقس ما وی از کارهائی که شما انجام می‌دهید بس آگاه است.» 

شواهد و قرائن متعددی در این ابه وحود دارد که نشان می‌دهد موضوع ابه در مورد روز 
قبامت نمی‌باشد. این شواهد از اين قرارند: 

اول: عبارت «وَیَرّی الجتال تسه جامِدَهٌ» نمی‌تواند ناظر بر روز قیامت باشد زیرا روز 
قیامت روز ظهور حقایق و کشف باطن‌ها است. خداوند درباره‌ی اين روز می‌فرماید: 

فد کلت نی عفة ین هذا فکشفتا عثك خطاءل فص الوم حدید4 [ق:۲۲] 

ترجمه: «تو از این غافل بودی . و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و سس چشمانت 
کایاد گنزیین شتدانن:۷ 

آیه‌ی مورد بحث به برداشت اشتباه انسان‌ها نسبت به کوه‌ها و ظن و گمانشان اشاره دارد. در 
حالی که در آن روز ظن و گمانی وجود ندارد. هر چه هست بقین است و بس و 
عیان است. انسان‌ها در آن روز حقیقت اشیاء را خواهند دید. چشم‌ها در آن روز خطا 
نمی‌کنند و هر آنچه می‌بینند حقیقت است. 

دوم: عبارت «وتری الجبال تسیا جایدَهٌ» با وضعیت کوه‌ها در روز قيامت و شرایط 
عجیب و غریبی که در دیگر آیات بیان شده است هیچ تناسبی ندارد. برای نمونه به آیات زیر 
۱ 

را 

ترجمه: «از تو درباره‌ی کوهها می‌پرسند. بگو : پرورد گارم آنها را از جا می‌کند و پراکنده 
می‌دارد.» 

#وتیر الجبال سر 6[طور: -۱] 

ترجمه: «و کومها روان می‌گردند. چه روان کردنی.» 

#وبست الحبال سا | واقعه: ۱۵ 

ترجمه: «و کوهها سخت درهم کوییده می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند.» 

خلت الزض والچبال فدکتا دک واه > [حاقه: ۱۴] 

ترجمه: «و زمین و کوهها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند.» 


حرکت کوه‌ها در قرآن! [رد شبهات ملحدین] اه 


یم تزجف الازض والجتال وت الجبال کنیا مهبلا» [مزمل: ۱۴] 

«روزی » زمین و کوهها سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید و کوهها به توده‌های پراکنده و 
تبه‌های ریگ روان تبدیل می‌گردد.» 

شدت حوادث روز قبامت در حدی است که: 

«وقال الانسان ما لها » [زئزله: ۳] 

ترحمه: «و انسان می گوید: زمین ۳ چه شده ات25 

از خوانند‌ی محترم می‌پرسیم که آیا سکون و قراری که برای کوه‌ها در ایه‌ی مورد بحث 
بدان اشاره ۵ گم (اینکه شخص کوه‌ها را شتا 5 می‌پندارد)؛ با تغییر و تحولات شدید و 
دگرگونی زمین و زمان که در دیگر ایات قران در وصف روز بازپسین بیان شده‌اند. هماهنگی 
دارد؟ آیا بیانی که از کوه‌ها شده است از همان نوع بیانی است که در دیگر آیات در مورد 
وضعیت کوه‌ها در روز قبامت بدان اشاره شده است؟ آیه‌ی مورد بحث با حال حاضر و حیات 
دنیوی ما پیشتر هماهنگی دارد تا اوضاع و احوال روز قبامت. 

سوم: عبارت «وتَرّی الجتال سَیها جَامدَهٌ» با ترس و هراسی که در روز قیامت حاصل 
می‌شود تنأسبی ندارد. 

زیرا دیدن کوه‌های ساکن در روز قیامت هیچ ترسی در انسان بوجود نمی‌آورد و از اين جهت 
وحود کوه‌های به ظاهر ساکن در روز قبامت نو حیبهی ندارد در حالی که کوه‌های شا کره ۳ 
و ما 

چهارم: عبارت ضنع اه له الني من کل شیْءٍ * با اوضاع و احوال و اتفاقات روز قیامت 
هیچ تناسبی ندارد چرا که روز قیامت. روز از بین رفتن کوه‌ها؛ روز فساد در عالم. خروج 
عالم از نظم و نظام هستی و اخلال در نظام کائنات آ تشگ اساسا انهدام به اتقان نباز ندارد. 
هیچ مناسب نیست که خداوند از اتقان در کوه‌ها سخن بگوید در روزی که «وَبست الجبال 


۳7 
92 


سا - و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند.» سخن از اتقان در ایجاد 
و خلقت معنی دار است و نه به هنگام انهدام و تخریب! 


7 2 


پنجم: +عبارت هه بر بما تلو - - وی از کارهائی که شما انجام می‌دهید بس آگاه است» 
نشان می‌دهد که آیه به حبات دنیوی اشاره دارد. اگر آیه در مورد روز قیامت سخن می‌گفت؛ 


حرکت کوهها در قرآن! [رد شیهات ملحدین] 
فتانیب نو 2 یی «انه خبیر با فعلتم- وی از کارهائی که شما انجام داده‌اید بس آگاه 
یت 
توضیح اینکه در روز قیامت. تمامی انسان‌ها اعمال خود را انجام داده‌اند و زمان آنها به پایان 
رسیده است. در این صورت خداوند می‌بایست در روز قیامت در خطاب به انسان‌ها می‌فرمود: 
«وی از کارهائی که شما انجام داده اید پس آ گاه است». در حالی که در آبه‌ی مذکور خداوند 
می‌فرماید: «وی از کارهاتی که شما انحام می‌دهید بس آ گاه است». و اين عبارت. این معنی را 
می‌رساند که خداوند حال ما را مورد خطاب قرار می‌دهد. به عبارت دیگر خطاب آیه در 
مورد زمانی است که اعمال ما هنوز جریان دارد و زمان ما هنوز به انتهای خود نرسیده است 
و کارهابی را در ادامه‌ی زندگی انجام خواهیم داد. پس این آبه خطاب به ما در روز قیامت 


ت 
۰ 


۳- آیات دیگر قرآن نشان می‌دهند که آیه‌ی مذ کور» شرح حال روز قیامت نمی‌باشد. 
این قسمت از مقاله را با دو مقدمه شروع می‌کنیم: 

مقدمه‌ی اول: اگر آیه‌ی مورد بحث (۸۸ سوره نمل) را بر روز قیامت حمل کنیم» می‌پرسیم 
که ایه به چه مرحله‌ای از قیامت اشاره دارد؟ شروع حوادث قیامت؟ قبل از مردن همه‌ی 
انسان‌ها؟ هنگام زنده شدن همه‌ی مردگان؟ هنگام حضور در صحرای محشر و در پیشگاه 
خداوند؟ و ... 

آیه‌ی ۸۷ نمل پاسخ را مشخص می کند: سس . ۳ 
تم قح نی الضور فرع من نی السَماواِ ومن نی الازض الا من شاء له وک وه 
داخرین 4 [نمل: ۸۷] 

ترجمه: «و روزی که در صور دمیده شود » و تمام کسانی که در اسمانها و زمینند وحشت‌زده 
ابا فقوه عصی یا ها بش ای ی کف نوی سا وی اف زر 
۷ می‌ گردند.» ا ا ‏ ا دص<سآ." " اس ۰ 
قسمت انتهایی آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که این آیه در مورد هنگام زنده شدن انسان‌ها و 
قرار گرفتنشان در محضر خداوند سخن می‌گوید. در صورت تفسیر آیه‌ی ۸۸ به روز 
قیامت. قطعا آیه‌ی ۸۸ نیز ناظر به همان روزی است که در آیه‌ی ۸۷ در مورد آن سخن گفته 


مر کویها در زر( [رد شبهات ملحدین] 


شده است. پس آیه‌ی مورد بحث (۸۸ سوره نمل) در مورد روز حاضر شدن انسان‌ها در 

پیشگاه خداوند صحبت می کند. 

متا 9 : خداوند در قران می‌فرماید: 

«ویساوئك عن الچبال فل یلها یی تسفا * فینزها قاغا صفصفا " لا تری فیها عوجا 

ی یعون ایب عوع 3 وخقعتب أْضواث ثْ لِلرمن فلا تَشمغ | الا ها 

* یمد مین لا تلع لسع لا من آذن 4 ان ورضی 4 لا 4 [طه: ۱۰۵- ۱۰۹] 

ترجمه: و تو درباره‌ی کوهها می‌پرسند. بگو : پرورد گارم آنها را از جا می‌کند و پراکنده 

می‌دارد. سپس زمین را به صورت فلات صاف و هموار رها می‌سازد. در آن هیچ گونه کجی 

ان پا 

سبب مهربان فروکش می‌کند . و جز صدای آهسته نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت سودی 

که 

ائمه‌ی لغت و تفسیر از قبیل: 

جوهری له می گوید: ۳ مت مُْ: الکان اطرتفع. وا ۳ : التبا وهي التلال الصغار . وقوله تعای: 
لا تری فیها عوجا ولا أمْتا "» آي لا ناش نی ولا ۱ ارتفاع»! 

ترحمه: «آمت بعنی مکان فلت امه بای شا که سین ان کی گس و قول خداوند 

بزرگ: " لا تری فیها عوجاً ولا آمتاً " یعنی نه پستی‌ای در آن (زمین) است و نه بلندی.» 

زبیدی جه می گوید: «الامت: ۱/خفاض. والارتفای وبه فسر فوله تعالی: لاتری فیها عوجا 

ولا آمتا آي: لا انخفاض فیها ولا ارتفاع»" 

ترجمه: «امت یعنی پستی و بلندی. با آن قول خداوند بزرگ تفسیر می شود: لاتری فیها عوجا 

ولا امتا یعنی نه پستی در ان است و نه بلندی.» 

این منظورخه می‌گوید: «والامت الانخفاض والارتفاع والاختلاف فی الشیء» 

ترحمه: «امت یعنی پستی و بلندی و اختلاف در چیزی.» 


2 ۳ ی ۰ج ص ۲۰۰. 
مان العرب» این منظور» ج ۲ ص ۵. 


مر تیه در زر( [رد شبهات ملحدین] 


حافظ اين کیره می‌گوید: ۵ لا تری فیها عوَجا و معا 4 ] اي: ۳ تری قل الارض یومئد 
ار با ولا مک میا ور وتا کذلك قال ۱ انم کم رخا ون 
واطسن البصري والضحاك وقتادق وعبر واحد من ۳ 

ترجمه: «هیچ گودال و فرورفتگی ای و هیچ بلندی ای در آن وجود ندارد. ابن عباس تشد 
عکرمه چ. محاهد چهه حسن بصری جه» ضحاک له قتاده چ* و بسیاری دیگر از سلف بر این 
رأی هستند.» 

امام طبری خه می گوید: «صفصفا: بعني مستویا لا نبات فیه ولا نشن ولا ارتفاع»" 
ترجمه: «صفصفا یعنی: صاف و مستقیم است؛ نه گیاهی بر آن است و نه بلندی‌ای و نه 
ارتفاعی.» 

ابه‌ی فوق ببان می‌ کند که در روزی که مردمان در پیشگاه خداوند حاضر می‌شوند. زمین 
صاف و هموار است و هیچ پستی و بلندی در ان وجود ندارد. 

کوه‌ها از بين رفته‌اند. 

لوشت الچبال بش6 [واقعه: ها 

تر حمه: «و کوه‌ها سخت درهم کوبیده می‌شو ند و ریزه ریزه می گردند.» 

همچنین احادیث صحیحی وجود دارند که بیان می کنند در روز قیامت هیچ نشانه‌ای» پستی و 
بلندی و کوهی وجود ندارد! 

لب 1 رود وی و ۰ 
ترجمه: «مردم در روز ین و آن بسیار سفید است و 
مانند قرص نانی است که از مغز خالص گندم درست شده باشد و هیچ اثر و نشانه‌ای برای 


1 در 0 دیده نمی‌شود.» 


ازیو ِ ِِ و در روایت بخاری _ ) به جای کلمه‌ی عم معلر آمده است که به یک 
معی لست ۰ 


حرکت کوها در رن رد ات ملحدی] 


حدیث فوق بیان می‌کند که در روز حشر هیچ نشانه‌ای بر زمین وجود ندارد. 

امام خطابی ج+ در شرح بر این حدیث می‌گوید: «به این معنی است که زمین صاف و راست 
انستن :۸ 

قاضی عیاض جه می‌گوید: «در آن (زمین) هیچ نشانه‌ای از سکونت و هیچ بنایی و هیچ اثری و 
هیچ چیزی از نشانه‌هایی که بوسیله‌ی آنها مسیرها مشخص می‌شود. از قبیل کوه و صخره‌های 
اشکار وحود ندارد.»* 

پس نتبحه‌ی مقدمه‌ی دوم ات است که در روزی که مردم در پیشگاه خداوند حاضر می‌شوند. 
زمین صاف و هموار است و هیچ پستی و بلندی در زمین وحود ندارد. 

نتیجه گیری از دو مقدمه: در مقدمه‌ی اول بیان کردیم اگر ایه‌ی ۸۸ سوره نمل را بر روز 
قیامت حمل کنیم آن را باید ناظر بر روز زنده شدن انسان‌ها بدانیم چرا که ایه‌ی ۸۷ سوره 
نمل در مورد آن روز سخن می‌گوید. 

در مقدمه‌ی دوم ببان کردیم که در روزی که انسان‌ها زنده می‌شوند و در پیشگاه خداوند 
قرار می گیرند. هیچ پستی و بلندی و کوهی بر روی زمین باقی نمانده است چرا که کوه‌ها در 
حریان حوادث دهشتنا ک قبامت از بین رفته‌اند. 

از این دو مقدمه می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اگر ایه‌ی ۸۸ سوره نمل را بر روز قیامت 
حمل نماییم» با دیگر آیات قرآن در تناقض قرار می‌گیرد. زیرا در آیه‌ی ۸۸ سوره نمل از 
وجود کوه در آن روز سخن می‌گوید در حالی که طبق آیات دیگر قرآن» در روز محشر هیچ 
کوهی وحود ندارد. 

پس آیه‌ی ۸۸ سوره نمل را نمی‌توان ناظر بر روز قیامت دانست. چرا که در روز قیامت هیچ 
پستی و بلندی وجود ندارد. 


۴- بررسی ۳ دیگر پیرامون حرکت کوه‌ها در روز قیامت و وجود یک تفاوت 
معنی‌دار! 


". فتح الباری ابن جر العسقلانی ۰۱۱ ص۳۷۵. 


حرکت کوه‌ها در قرآن! [رد شبهات ملحدین] 35 


اگر آیات دیگری از قرآن کریم را که در مورد حرکت کوه‌ها در روز قیامت سخن گفته‌اند 
از نظر بگذرانیمی در بیان با آیه‌ی مورد بحث (۸۸ سوره نمل) تفاوت جالبی دارند. 

به ابات زیر وه نماید: 

«ویوم سیر الجبال وتری الازض ار وحشرناهم فا قایز ممآحَذا» [ کهف: ۱۳۷ 
ترجمه: «روزی ما کوهها را به حرکت در می‌آوریم» .و زمین را نمایان می‌بینی. و همگان را 
گرد می‌آوريم و کسی از ایشان را فرو نمی‌گذاریم» 

تسیر الجتال سَبرا » [طور: ۱۰] 

ترجمه: «و کوهها به شتاب روان می‌گردند.» 

یرت الجنال فکانث سرا [نباه ۲۰] 

قرجمه: «و کوهها به حرکت انداخته می‌شوند و یک سراب بزرگی را تشکیل می‌دهند.» 
۶واد | الجتال سُبرّث 4 | تکویر: ۳ 

ترحمه: «و هنگامی که کوهها رانده می‌شوند.» 

همانطور که مشاهده می‌کنید در آیاتی که از حرکت کوه‌ها در روز قیامت سخن گفته شده 
است. از فعل (سیر) استفاده شده است ولی در آبه‌ی مذکور از فعل (مر) (وهي تفر مر 
السَحخاب) استفاده شده است. این تفاوت می‌تواند نشانه‌ای بر این موضوع باشد که آیه ۸۸ 


سوره نمل به حوادثی که در حریان اخرت رخ می‌ دهد اشاره ندارد. 


۵- بحثی پیرامون جملات معترضه در قرآن و پیوستگی و عدم پیوستگی آیات 

یکی از اسلوبی که در قرآن به کرات به چشم می‌خورد. بیانی است که به اسلوب اعتراض 
مشهور است. این اسلوب عبارت است از اوردن یک یا چند جمله که محلی از اعراب ندارد 
در میان کلامی که معنای بهم پیوسته دارد. حذف جمله‌ی معترضه نیز خللی در کلام ایجاد 
بدرالدین زرکشیخه می‌گوید: «جمله‌ی معترضه عبارتی است که میان یک یا دو کلام که 
معنای بهم پیوسته‌ای دارند. فاصله می‌اندازد و بدون آن هم غرض کلام تمام ات٩‏ 


. البرهان نی علوم القرآن» الزرکشی» ج۰۳ ص۵1. 


حرکت کوه‌ها در قرآن! [رد شبهات ملحدین] ۱۱ 


علما در بیان فواید جملات معترضه موارد زیادی ذکر کرده اند که از موضوع بحث ما خارج 
است. در قران موارد بسیاری از جملات معترضه وجود دارد که به دو مورد اشاره می‌کنیم: 


مثال ان ۱ سوره‌ی قره: ۱ 

یا بي اضرا وا ارم ی نف ث غیج وی فلع عَلی الْعالمین » [بقره: ۴۷] 
ی رید نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم. و اين که من شما 
را بر جهانیان برتری ۳ ِ« 

۳ ما لا مجري تسش عم تس سنا ولا بل من ََاعَةٌ ولا یذ مئها عذل ولا هم 
تون [بفرد ۸ 

ترجمه: «و بترسید از روزی که از دست کسی برای کس دیگری » چیزی ساخته نیست , و از 
او میانجیگری پذیرفته نمی‌گردد» و از کسی بلاگردان و جایگزین قبول نمی‌شود. و کسی به 
وه و برنمی‌خیزد و همدیگر را سین 


9 بت 
0 ی 7 


ان من آل فزعَون سوم شوء | لعَ داب یُذیحَونَ با وَشتَخحیونَ ماه قفِ 
با ینز عم ۳۹ 

ترجمه: «وان گاه را که شما را از دست فرعون و فرعونیان رها ساختیم . آنان که بدترین 
شکنحه‌ها را به شما می‌رسانيدند. پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتنده و 
در این آزمایش بزرگی از جانب خداء برایتان بود.» 

همانطور که مشاهده می‌کنید خداوند در آیه‌ی۴۷ از نعماتی که به بنی اسرائیل ارزانی داشته 
سخن می‌گوید. نا گهان در آیه‌ی ۴۸ آنان را از روز قیامت می‌ترساند. یعنی زمان تغییر می‌کند. 
از حال به آینده می‌رود. سپس در ایه‌ی ۴٩‏ باز به نعماتی که به بنی اسراپیل داده است 
می‌پردازد از این‌رو آیه‌ی ۴۸ یک حمله‌ی معترضه است. 

ولی آیه‌ی ۴۸ چه ارتباطی با آیه ۴۷ و ۴۹ دارد؟ ممکن است در بدایت امر هیچ ارتباطی 
مشخص نشود ولی لی ار آیات قبلی و بعدی اين آیات را : از ربنم موجه ان مر 
می‌شویم که هدف خداوند از اين آیات. گوشزد کردن بهودیان در مقابل عواقب آزار و 
اذیت‌هایی است که نسبت به پیامبر اسلام جناب محمد مصطفی ی روا می‌داشتند. 


خداوند نعمت‌هایی که به آنها ارزانی داشته را باداور می‌شود و بیان می‌فرماید که در مقابل 
این نعمات. ای بهودیان کفر نورزید و با دین حق مخالفت ننمایید. هیچ انسانی نباید به خداوند 
کفر بورزد چه رسد به انسان‌هایی که خداوند بیشترین نعمت‌ها را به انان عطا کرده است. 
پس هدف از آیات فوق اخطار به یهودیان است که با اسلام مخالفت نکنند چرا که امتی 
بوده‌اند که خداوند بزرگترین نعمت‌ها را به آنان داده است. حال که به آنان نعمت داده است 
پس چگونه به خداوند کفر می‌ورزند. و همچنین آنان را از روزی که به پیشگاه خداوند 
حاضر می‌شوند می‌ترساند. 

یکی از حکمت‌های بیان جمله‌ی معترضه. تاثیرگذاری بیشتر در مخاطب است و همچنین 
اینکه آن جمله‌ی معترضه بیشتر در اذهان باقی می‌ماند. در میان سخن از نعمات. خداوند آنان 
را از کفران همان نعمت‌ها و جهنم می‌ترساند. بیان اين اخطار در میان بحث از نعمت‌هاء 
بیشتر خود را نمایان می کند و اثر گذاری آن را بیشتر می‌کند. 


مثال دوم در سوره‌ی لقمان: ۱ 

«واذ قال مان لائیه هو بیط با لا فشرل بالتّه ‏ و الط عَطم» لقمان: ۱۳] 
ترحمه: «زمانی را که لقمان به پسرش گفت - در حالی که او را پند می‌داد - پسر عزیزم! 
نباز خدا مکن, واقعاً شرک ستم پزرگی است.» 

«ووضینا اسان بوالدیه له مه وفتا علی ون ... 4 [قمان: ۱۴] 

ترجمه: «ما به انسان درباره‌ی پدر و مادرش سفارش "7 مادرش بدو حامله شده است و 
هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است.» ۹ 

ون جَاَدال عَلی آن تشك بي ما لس لك به عل فلا تطفهما ...4 [همان: ۱۵] 
ترجمه: «هر گاه آن دو تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کمترین 
آگاهی از بودن آن سراغ نداری » از ایشان فرمانبرداری مکن.» 


۳ 


برس وم موف وَالة عن امک واضز علّی ما أَضابك | اه 
و لامُور 4 [قمان: ۱۶ 


ترجمه: «ای پسر عزیزم ! نماز را چنان که شاید بخوان, و به کار نیک دستور بده و از کار 
بد نهی کن؛ و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها از کارهای است که باید بر 
آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید.» 

داستان لقمانعِه از آیه‌ی ۱۳ شروع می‌شود. ناگهان در آیات ۱۴ و ۱۵ از بحث لقمانعته 
خارج می‌شود و پیرامون رفتار با والدین سخن می‌گوید. سپس در آیه‌ی ۱۶ به بعد وارد داستان 
شمان لته می‌شود: ابات ۱۴ و .۱۵ حملات معصرضه ستند. در نگاه اول عمکن است بیان 
جملات معترضه در میان آیات ۱۳ و ۱۶ غیرموجه بنظر آید ولی با تدبر بیشتر به 
حکمت‌های آن می‌توانیم پی ببریم که یکی از علل بیان جملات معترضه در آیات ۱۴ و ۱۵ 
شاید این مسئله باشد که با شروع داستان لقمان حکیمِ. ما یک پدر و پسر را متصور 
می‌شویم که پدر در حال سفارش به پسرش است. واکنش طبیعی ما اینگونه است که در چنین 
مواقعی, پسر می‌بایست از پدر حرف شنوی داشته باشد. با خواندن داستان لماعت حواس 
خواننده به لزوم تبعیت از والدین معطوف می‌شود ولی خداوند با بیان یک جمله‌ی معترضه 
ببان می کند که تبعیت از والدین نیز حدی دارد و در معصیت و نافرمانی خداوند نمی‌توان از 
والدین تبعیت کرد. خداوند این تصور نادرست را (تبعیت از والدین در کفر) در صورت 
بوحود آمدن, در نطفه خفه می‌کند. اگر این حمله‌ی معترضه را در حایی دیگر و پا در پایان 
داستان لقمان یله بیان می‌کرد» تأثیر گذاری و ماندگاری آن در اذمان مخاطبان کمتر می‌شد. ‏ 


نتیجه گیری 

در مثال های فوق نمونه‌هایی از آیات قرآن را ذکر کردیم که آیات پیوستگی ظاهری ندارند. 
ولی در بیان معنی» یک هدف را دنبال می کنند و از این جهت به هم پیوسته‌اند. آیات مورد 
ببحث در سوره‌ی نمل نیز از این قرارند. به آیات مورد بحث توجه نمایی ّ 
یوم بخ في الضور ففزع من نی الَماواتِ وم في الازض الا من شاء له وک وه 
داخرین * [نمل: ۱۷ 


. مفسرین در سبب آمدن این جمله‌ی معترضه (سفارش در نحوه‌ی تعامل با والدین) در میان داستان لقمان» علل علل دیگری 
رک مدب آما در ا ین مقاله نست. برای ی اطلاع بیشتر » به تفاسیر مختلف از قییل تفسبر ا بن عاشور 


حرکت کوه‌ها در قرآن! [رد شبهات ملحدین]ً 


ترجمه: «و روزی که در صور دمیده شود . و تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده 

و هراسناک شوند » مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پیشگاه او حاضر و 

آماده می‌گردند.» 

ژوتزی لجبال نها جادة وه تفر مر الشحاب ضنع اه اليي آن کل تیء له 
خببر بما تفعلون 4 [ نمل: ۸۸] 

را ماد کار تیف کی و اد که دابا 

آفریده ان فسها شق از کارهانی که شم اج ی ار ۷ 

وم چام بالحستة فا بر منها وه من فرع یز یذ امنون 4 [نمل: ۸۹ 

ترحمه: «کسانی که کارهای پسندیده انجام بدهند. پاداش بهتر و والاتری از آن خواهند 

داشت. و در آن روز چنین کسانی در امن و امان بسر می‌برند.» 

با این توضیحات سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه اگر ایه‌ی ۸۸ سوره نمل در مورد جهان 

حال حاضر می‌باشد» پس جرا این آیه در کنار ابات قیامت امده است؟ اگر آیه‌ی مورد بحث 

کر دحا تام سا با ابا ارو تمه از شور موه کات ات ای کر 

دارد؟ 

در پاسخ می‌گوییم که ایه‌ی ۸ سوره نمل در میان آیاتی قرار گرفته است که در مورد روز 

انسان‌هاست و خداوند بان می کند که ای انسان‌ها! من از اعمال شما آ گاهم. 

ایه‌ی ۸۸ یک جمله‌ی معترضه است که بیان کننده‌ی علم دقیق خداوند می‌باشد چرا که 

حرکت کوه‌ها انز ی نامحسو س ات خداوند با سخن از حرکت کوه‌ها بیان فلز گنل کف 

خداوند متعال از حرکت کوه‌ها ( که بسیار ناچیز است) ا گاه ات هجو ده از اعمال و 

رفتار شما دقبق و ریز شما نا آ گاه خواهد بود؟! از این حهت است که در ادامه‌ی همان آبه 

می‌فر ماید: دنه خبیر بما تفعلون- او به آنچه ی ایا آ گاه ات0 در ننبحه خداو ند با انن 

علم دقبق. در روز قبامت از تمامی اعمالی که انجام داده‌ایم آ گاهی خواهد داش و بر طبق 

ان فقضاوت خواهد کرد و این دلیلن یز قاز اش ان کتک کی خداوند در روز قبامت ی 


رخ ۱ [رد شبهات ملحدین] 


پس علت سخن از حرکت کوه‌هاء بیان علم خداوند به حرکت کوه‌ها و در نتیجه علم خداوند 
به اعمال انسان‌ها می باشد و این علم کامل می‌بایستی انسان‌ها را از روز بازپسین بترساند. 

به عبارت دیگر علت بیان حقیقت حرکت کوه‌ها در میان آیات قیامت. بیان علم دقیق 
خداوند است که از کوچکترین حوادث نامحسوسی که در طبیعت رخ می‌دهد آگاه است 
پس به مراتب اولی» خداوند از اعمال انسان‌ها که نامحسوس نیست آگاه خواهد بود. و 
خداوند نیز با این علم در روز قیامت داوری خواهد کرد. 

پس اگر با تدبر به این آیات (۸۷-۸۸-۸۹ از سوره نمل) بنگریم» نه تنها این آیات با یکدیگر 
ناهماهنگی نخواهند داشت بلکه به زیبایی می‌توان آنها را تفسیر کرد چرا که هدف از بیان 
این یات یادا وری قیامت و تذکر به انسان‌هاست و خداوند در میانه‌ی بحث قیامت. به علم 
خود اشاره می‌کند و بیانگر این است که از اعمال ما آگاه است جراکه از کو چکترین جیزها 
(حتی حرکت کوه‌ها که مشخص و محسوس نیست) نیز آگاهی دارد پس چگونه است که از 
اعمال انسان‌ها آ گاهی ندارد؟ در نتیجه خداوند اعمال ما را ثبت و ضبط می‌کند و در روز 
قیامت حسابرسی می‌فرماید. 


۶ سخنی از علامه ابن عثیمین ج« و نقد آن 
علامه اين عنیمین #2 در مورد آیه‌ی ۸۸ از سوره نمل سخنی دارد. ابشان در این باره می‌گوید: 
«بعضی از مردم می‌گویند اين آیه #وترّی الجبال حسبها جامدَةٌ وه تفر مر السَحاب 4 به 
چرخش زمین معنی می‌دهد. درحالی که این غلط است و سخنی بدون علم است که به خداوند 
نسبت داده شده است. زیرا سباق آیه همانطور است که خداوند می‌فرماید ویو شخ فِ 
الضور ففزع... * پس آیه واضح است که در مورد قبامت است. اما فردی معتقد است که 
"روز قیامت روزی است که حقایق امور مشخص می‌شود و در اخرت ظن و گمانی وحود 
ندارد." و این نیز غلط است زیرا هنگامی که خداوند این مسئله (وحود ظن و گمان در 
روا یوم دیزی و۳ 1 ور با ام اج 
. علاوه بر آن خداوند می فرماید: دیا اعا و ی نْ وراه السَاعة شیء۶ 
ی هل مت وت تخل نا وزیا 
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ت_ فد ِ ۲ ِ 
پرورد کارتان بترسید. واقعاً زلزله‌ی هنگامه‌ی رستاخیز چیز بزرگی است. روزی که زلزله‌ی 
رستاخیز را می‌بینید همه‌ی زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده‌اند. 
۰ 3 و م 
کودک خود را رها و فراموش می‌کنند. و حملگی زنان باردار سقط حنین می‌نمایند» و مردمان 
و۱ قیفر شید وی فقستت: تسش هبل که قلر اب سکیا تشه اس :» 
خداوند بیان کرده است که مردم» گمان می‌کنند که دیگران مست هستند در حالی که مست 
سل رو اه تقافد‌هتذوی نو مق کیان کر ۱ شرت استار و فر هر ات مسا غاب 
است که ایات را بر ظاهرشان حمل کنیم و اينکه سیاق ای معنی اه را مشخص می‌کند.»" 
در پاسخ به سخنان علامه ابن عثیمین جه گفته می‌شود که در مقاله. استدلال‌های متعددی ذکر 
گردید و ثابت شد که آیه‌ی ۸۸ از سوره نمل در مورد روز قیامت نبوده بلکه حال حاضر را 
بیان می‌کند. پس سخن ما سخنی بدون علم و ناصحیح نمی‌باشد و همچنین سخنی نیست که از 
جانب خود بر فرآن چسپانده باشیم چرا که قرائن موجود در آیه نیز تأیید کننده‌ی سخن ما 
بود. البته ما بیان نمی‌کنیم که آیه‌ی مورد بحث. نشان دهنده‌ی دوران زمین است. تنها چیزی 
در مورد این سخن که آبه‌ی قبل از آن در مورد قیامت استء نیز در قسمت ۵ این مقاله بیان 
کردیم که عادت قرآن کریم است که در جاهای بسیاری. یک ایه در قالب جمله‌ی معترضه 
۰ ۰ و و 
را در خلال موضوعی دیگر بیان نماید و اين در حالی است که پیوستگی بحث نیز از بین 
نمی‌رود. 
اما شیخ ابن عثیمین جه بر یکی از استدلال‌های ذکر شده نقد وارد کرده اک ها سا 
استدلال را رد کرده و به آیه‌ای از قرآن اشاره می‌کند که در روز قیامت شما مردم را مست 
فرض فی کنبد.ه دز حالی که هست نستند و این نشان می‌دهد. که انسان‌ها در روز قیامت نیز 
می‌تو انند در برداشت حود از وقایع دجار اشتیاه شو ند! 


0 رد شهات محدین 


در پاسخ گفته می‌شود که استدلال شیخ به آیات ۱ ۲ سوره‌ی حج درست نیست؛ در روز 
قیامت به دلیل وحشتنا ک بودن وقایع» انسان‌ها از خود بی خود شده و حرکات عادی از خود 
نشان نمی‌دهند. مردم این حالات همدیگر را مشاهده می‌کنند و فکر می‌کنند که انگار مست 
هستند در حالی که مست نستند بلکه غذاب خداوند شدید است!!! 

خداوند در مورد روز قیامت می فرماید: 

9فصر لد الوم دید 4 [ق: ۱۳۲ 

ترحمه: «و امروز جشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند.» 

اتفاق می‌افتد را خواهند دید ولی و تیش ۵۱ وقایع ممکن است دجار اشتباه شوند و این دو 
مسئله متفاوت‌اند 

در بحث آیه‌ی ۸۸ سوره نمل؛ مردم حرکت کوه‌ها را نمی‌بینند درحالی که در حال ح رکت‌اند. 
انسان‌ها در اینحا دز سیر کت کوه‌ها دجار اشتباه نشتهاند: بلکه چشم آنها اشتباهی 
می‌بیند. در صورتی که در ایات سوره‌ی حج. چشم مردم اشتباهی نمی‌بیند ولی در برداشت از 
را دقیقاً می‌بینند» بر قوت حود باقی ی چرا که آیات سوره‌ی حج؛ فان کفندهی: تفسیر 
نادرست از حوادئی که انسان‌ها در قیامت می‌بینند. است و نه خطا در دیدن! 

علاوه بر این شیخ ابن عنیمین ج پس از اینکه سخنانشان را پیرامون ایه‌ی ۸۸ از سوره نمل 
«قیوم الْقیامة ۱۱ جبال ولا آرض کویف ۳ 

ترحمه: «و در روز قيامت نه کوهی وحود دارد و نه زمين کروی است.» 

ندارده پس با این حال چگونه است که آیه‌ی ۸ وه فا ور و موی کوموز 
چنین روزی سخن رفته است. بیان کننده‌ی روز قیامت خواهد بود؟! 


۲۲ ۹ ۱ القران تة ۱ سوره الکهة ۸ این کتهین» ج1» ص ۱. 
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۷- نتیجه گیری 

خلاصه‌ی انچه در اين مقاله بدان پرداختیم از این قرارند: 

۱ .قرائن متعدد موجود در آیه» نشان می‌دهند که آیه. بیان کننده‌ی روز قیامت نیست. 

.یات دیگر قرآن تشان هی دهد که در روز محشر هیچ کوهی بر روی زمین وحود ندارد. 

۲.در دیگر آیات قرآن برای حرکت کوه‌ها در روز قیامت از فعل (سیر) استفاده شده است 
در حالی که در ابه‌ی مذکور از فعل ِ) استفاده شده است که این یک تفاوت معنی دار 
استگا: 

.اینکه این آبه فرشا بات مربوط به قیامت آمده است مسئله‌ای بو حود نمی‌اورد جراکه 
آیه‌ی مذکور یک جمله‌ی معترضه است که این اسلوب بیانی نیز در قران به کرات وجود 
دارد. 

با این توصیفات در این مقاله نشان دادیم که تدبر در آیه‌ی ۸۸ سوره نمل به وضوح نشان 

می‌دهد که آیه‌ی مذکور در مورد روز قیامت سخن نمی گوید و یک اعجاز علمی قوی در بر 

دارد. قطعاً قرآن کریم نیاز به تدبر دارد. انسان‌ها به اندازه‌ای که در آن تدبر نمایند از آن 


بهره خواهند برد. 


اقلا یرون انا علی لوب + [سحمد + 


«آیا درباره‌ی ۳ نمی‌آندیشند با این که بر دلهائی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟» 


و ی 


«رد شبهات ملحدین» 
مهر/ ۱۳۹۸ 
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